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بررسیدیدگاهدیوبندیهدرمسئلۀتوسلبه

پیامبراکرم

 *یکمال اصغر یعل

 چکیده
توان  شود که از نگاه علمای دیوبندی، آیا می این موضو  بحث می دربارۀدر این مقاله، 

فـیض قـرار داد یـا خیـر.  متوسل شـد و ایشـان را نـزد خـدا واسـطۀ اکرم به پیامبر
و  اکـرم ها، از جواز توسل به پیـامبر جمله بیشتری دیوبندی بسیاری از مسلمانان، از

اند. در  شفیع قراردادنی ایشان نزد خداوند دفا  کرده و به شبهات واردشده نیز پاسخ داده
تأثیر افکار ظاهریرایان و وهابیـت، برخـی انـوا   این میان، هرلند تعدادی از آنان تحت

اند، ولی یالب علمـای دیوبنـدی توسـل  شبهه و انکار قرار داده توسل و شفاعت را مورد
تنها توسل به ایشان را قبول دارند، بلکـه آن را  اند و نه را جایز شمرده اکرم به پیامبر

 دانند. یکی از وسایل مهم در تقرب به خداوند می
، دیوبندیه، شفاعت، توسـل بـه جـاه، توسـل بـه مقـام، توسل به پیامبر ها: کلیدواژه

  توسل به حق.

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل دار  تۀ مؤسسۀآموخ شناسی و دان  پژوه سط  لهار مرکز تخصصی شیعه دان  *

 Aliasgharkamali@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
وجود آمده، یرای  دیوبندیه  بهمذهب  سنتی حنفی های مهمی که بین اهل یکی از یرای 

وجود  سال پی  به هند است، از حدود دویست قارۀ است. این یروه، که خاستگاهی آن شبه
ق عقـل آمـد. دیوبندیــه از احنـافی اهل ــرد یرا در مــذاهب اربعــۀ  ســنت هسـتند کــه یکـی از فی

در برخـی یرایی یـرای  پیـدا کـرده و  آیند که با مرور زمان، بـه نقـل شمار می سنت به اهل
تـوان بـه بحـث  می ،نمونـهعنوان  بـهاند.  مسائل اعتقادی و احکامی، از سلفیان متأثر شده

 و بزریانی دینی اشاره کرد. اکرم توسل به پیامبر
سـنتی شـرقی  شـود کـه بـدانیم اکثـر اهل اهمیت انتخاب این موضو  زمانی روشن می

شناختی بهتری آنان، بـه مبـانی و هستند و لازم است برای  «مذهب دیوبندی»ایرانی اسلامی 
 دیـدیاهمنابع آنها رجو  شود و دربـارۀ ایـن موضـو  تحقیقـات بیشـتری انجـام پـذیرد کـه 

دانند یا خیر؛ تا بـا  ها در مسهلۀ توسل لیست و آیا هر توسلی را شرر یا بدعت می دیوبندی
شبهات وهابیت بایستیم و از نفوذ این عقیدۀ انحرافـی در بـین  مقابلی  این روش بتوانیم در

 مسلمانان جلوییری کنیم.
عنوان  هایی توسط محققانی علوم اسلامی انجام شده است که به در این زمینه، نگارش

، خةدا با با توسل و ارتباط ارتباط پاسخ در و پرسش هفت  و  بیستتوانیم به کتاب  نمونه می
رجبـی اشـاره کـرد. در ایـن تحقیـق،  نوشتۀ حسـین ها ها و دریافت دهدیو همهنین کتاب 

بحث قرار یرفته کـه همـان توسـل بـه وجـود  معنای خاصی آن، در دیوبندیه مورد توسل به
اختلاف واقع شده کـه  ای است که امروزه مورد است. این همان مسهله مقدس پیامبر

 ت یا خیر.نیز جایز اس آیا توسل به ذات یا جاه و... پیامبر
در این تحقیق، ما در پیی این مطلب هستیم که دریابیم دیدیاه دیوبندیه دربارۀ توسل به 

در زمـان  لگونه است و آیا دیوبندیه توسل به پیامبر ذات، دعا، جاه، و حق  پیامبر
 حیات و مماتی ایشان را قبول دارند یا خیر، و ایر قبول دارند محدودۀ آن کجاست.
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 مرنای توسل
یویـد  می الصةحا اسـت. جـوهری در « وسـل»در لغت از بـاب تفعـل و از ریشـۀ « توسل»
همهنـین  1شـود. تقـرب جسـته می واسـطۀ آن، بـه ییـرْ  آن لیـزی اسـت کـه به« وسیله»

واسطۀ آن، به خدا یا شخصی نزدیک  یعنی عملی که به« وسیله»کند که  فراهیدی بیان می
یعنی « توسل»توان یفت  پس می 3نیز بر همین عقیده است. العرب لسانصاحب  2.شویم

 وسیلۀ آن، به خداوند نزدیک شود. لیزی که انسان به

 دیوبندیه
بخشی از شهر سهارنپوری دهلیی هند است. بعـد از پیـروزی انگلسـتان بـر جنـب  « دیوبند»

نوانی ع رشید احمد ینگوهی بـه کمک شیخ  اقاسم نانوتوی بمحمد  اسلامی در هند، شیخ
ق 3827در سـال « دارالعلوم»نام  روزی به ای شبانه حامیی معنویی آن، در این بخ  مدرسه

 4تأسیس کرد.
یذار دارالعلومی دیوبند، هدف از تأسیس این مدرسـه را  قاسم نانوتوی، بنیانمحمد  شیخ

لحـاظی  ، و از«هنـدی»وجودآوردنی نسلی دانست که از نظر رنـگ و نـژاد  مردم و به آموزشی 
 5باشند و با تفکرات اسلامی رشد یابند. «مسلمان»اعتقادی 

مذهب هستند و ایرله تمـام  مذهب، و در فقهْ حنفی ها در اعتقاداتْ ماتریدی دیوبندی
انـد و بـه ُ ـرُق  را  ریقۀ خـود قـرار داده« هی  شتی لد »ُ رُق صوفیه را قبول دارند، ولی  ریقۀ 

محمـد  عقایـد، از شـیخ ها در اصـول . دیوبنـدینقشبندیه، قادریه و سهروردیه ارادت دارند
 6کنند. رشید احمد ینگوهی تقلید می قاسم نانوتوی و در فرو ، از شیخ

                                                 
 «.وسل»، مادۀ 5، جالصحا جوهری، اسماعیل بن حماد،  1.
 «.وسل»، ذیل مادۀ 832، ص3 ، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

 «.وسل»، ذیل مادۀ 381، ص33 ، جالعرب لسانمنظور، محمد بن مکرم،  ابن 3.
 .35، ص«جهات فرهنگی هند در حال حاضر» ۀ، مقال5، جتحقیقاتی دربارۀ هندنقوی، سید علی محمد، . 4

 .735، ص3، جالموسوعة المیسرة في الأدیان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة. جهنی، مانع بن حماد، 5
، «ة تعقد حفله لالترحیب بالضـیف الکـریمالجامع»علی،  ؛ قاسمی، شوکت5، صمسلک علماء دیوبند. بنوری، محمد یوسف، 6

 ق.3173 ، شعبان2 ، شمارۀمجلة الداعي
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 اقسام توسل
رسـیم کـه دیـدیاه کلـیی  های معتبر علمای دیوبندیـه، بـه ایـن نتیجـه می با رجو  به کتاب

بـه ذات، جـاه، سنتی دیوبندی دربارۀ توسل، به این صورت است که آنها اصـل توسـل  اهل
ها را ماننـد توسـل بـه  داننـد و ایـن نـو  از توسـل را جایز می مقام، حق و دعای پیامبر

 شود. در ادامه به این موارد اشاره می .دانند صال  می اعمالی 
 رف علمای دیوبند وارد شده اسـت؛ بنـابراین،  های یونایونی از توسل از بندی تقسیم

بندیی جـامعی  دست آوریم، تقسـیم ها را در این خصوص به دیدیاهبرای اینکه بتوانیم تمام 
 ها در ذیل آن بیان شده است. ارائه شده و دیدیاه

 توسل به ذات پیامبر. 0
حقی لطفی  نظر علمای دیوبندیه در این زمینه آن است که ایر شخصی یرفتار، خداوند را به

شرافت، بزریی و کرامتی که به د و شو ای از بندیان  جاری می  رف خداوند بر بنده که از
خداوندا، به همـان »یونه بیان کند که  کند، قسم دهد و این خداوند به شخصی عنایت می

برکتی همـان لطـف و  مقدار لطف و رحمتی که به فلان شخص دادی، مشکل مرا نیـز بـه
و در اسـت صـال  جـایز  بـه ذات، عـینی توسـل بـه اعمـال ، ایـن توسـل«رحمت حل کـن

 1وارد شده است.نیز و احادیث صحی   خارىب صحیح
دانـد و بـرای اثبـات  می« توسـل بـه ذات»ری این نو  از توسـل را ندهد بینیم که جالد  می

کنـد و جــایز  صــال  معرفـی می صـحت ایـن نــو  از توسـل، آن را عـین توســل بـه اعمـال
 شمارد. می

لمنکةر  التوسةل البصةائر حمدالله داجوی، استاد مدرسۀ علمیۀ سهارنپور، در کتـاب 
ــر  می ،المقةةابر بأهةةل ــل را مط ــواز توس ــارۀ ج ــود درب ــدیاه خ ــد.  دی ــت کن ــد اس وی معتق
 صورت دارد: ذات دو به توسل
دلیل روایت عمـر از انـس، کـه در زمـان قحطـی بـه  این توسل به. توسل قبل از ومات: 0

                                                 
 .333، ص3، جخیر الفتاوىری، خیر محمد، ندهد . جالد 1
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اینجا کسی البته شاید در  1بن عبدالمطلب در پیشگاه خداوند متوسل شد، جایز است. عباس
و لـه  اکـرم جواز توسل به امـوات، لـه پیـامبر اشکال کند که همین روایت دلیل بر عدم

متوسـل  ایر توسل به اموات جایز بود، خـودی عمـر بـه پیـامبر راکهاز ایشان است؛ ل ییر
 یوید: ر برآمده و میاین اشکال مقد   هشد، نه به عموی ایشان. داجوی در مقام جواب ب می

مقدم و تالی وجـود نـدارد و از جـواز توسـل بـه شخصـی بعـد از وفـات  تلازمی بین
آید؛ بلکه این دو، جایز هسـتند:  لازم نمی جواز توسل به پیامبر ، عدمپیامبر

جـایز عمـل  هم توسل به زندیان و هم توسل به اموات. عمر نیز به یکی از ایـن دو
صـال   بـه اعمـال کرده است و ایر این سخنی مستشکل را قبول کنیم، پس توسل

ای اسـت کـه  ایـن همـان قاعـده .متوسل نشـد هانیز جایز نیست؛ لراکه عمر به آن
در اینجا عمر توسـل بـه حـی کـرده، «. کند اثبات شیء نفی ماعداه نمی»یوید:  می

شـود.  جواز نمی ولی در توسل به میت ساکت است، که لنین امری دلیـل بـر عـدم
اسـت؛ لـون عمـر یفـت توسـل  پیـامبر این توسل به عباس، توسـل بـه :ثانیاً 
مکـرم  خا ر قرابـت بـه نبـی و این بـه عموی نبیع تو،واسطۀ  سوی تو به کنیم به می

 2است. اسلام

 کند: داجوی این توسل را به دو قسم تقسیم می. توسل برد از ومات: 0
 فرماید: الف. توسل به انبیا: این توسل جایز است؛ لراکه قرآن می

ا جَا َّْ َْ َِ  وَ  َنَ عَ ِ حر َ فق ار هسق قُ قَبق َ  مِ مق وَ َانر ا مَيَدر َْ ِْ ق   صَ و هِ مر َِّ ْ   ِ قُ عِنق مق ََ اب  مِ ءَهر
 َُ ه كافِآِ قْ    َِ هِ عَ َِّ نَةر  ْ يق َِ و  بِهِ فَ َ  َفَآر مق مَا عَآَفر ا جَاءَهر َّْ َِ و  فَ َُ َفَآر ه َِ

َّْ  .3 

قبل از مبعـث و حتـی قبـل از قریظه،  کند که یهودیانی بنی آلوسی در تفسیرش نقل می
و نـام  کردنـد حاضـر میمقابلی دشمنانی خود تـورات را  ، برای پیروزی درولادتی پیامبر

قســم  حقع پیــامبر یذاشــتند و خــدا را بــه آوردنــد و دســت روی آن می را می پیــامبر
نیـز از لنـین  شـدند. لـون پیـامبر که در جنگ پیروز شوند و پیـروز هـم می 4دادند می
ی نهی نکردند، پس این کار جایز است و همهنین روایت عایشه در زمـان قحطـی نیـز کار 

                                                 
 .77، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1

 .73. همان، ص2

 .23. سورۀ بقره، آیۀ 3

 متولد نشده بودند تا آنان به خودی ایشان قسم دهند. . لراکه هنوز پیامبر اکرم4
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بـه  ای از قبر پیامبر دریهه»دلیل بر جوازی این نو  از توسل است؛ لراکه عایشه یفت: 
 1«.آسمان باز کنید تا خداوند باران عطا کند

انصـاری نیـز  ابوایـوبعلمای دیوبند برای اثبات جواز توسل، به روایت ترمـذی دربـارۀ 
ای که در قسطنطنیه انجام  انصاری در آخرین یزوه ابوایوب . آمده است کهاند استناد کرده

جسـتند و استسـقا  بـه قبـر او تبـرر مینیز مردم  و جا دفن شد داد، وفات یافت و در همان
ــد. می ــر جــواز توســل 2کردن ــه همــین امــر، دلیــل ب ــه ذاتی  ب اولیٰ   ریق اولیاســت؛ پــس ب
بپیامبر ذاتی  به لتوس خواهـد  متعـال اسـت، جـایز ترین شخص نزد خداوند ، که مقر 
 .بود

 یوید: می المهند علی المفندهمهنین خلیل احمد سهارنپوری در کتاب 
ــهیدان و  ــا و ش ــالحانی اولی ــا و ص ــه انبی ــا ب ــل در دعاه ــا، توس ــایخی م ــا و مش ــزد م ن

ز اسـت و لگـونگیی دعـا راستگویان، خواه در حال حیات و خواه پس از مرگ، جـای
شـوم تـا دعـای  واسطۀ فلانی به تو متوسل می خدایا، به»یونه است که بگوید:  این

 3.«مرا اجابت و خواستۀ مرا برآورده سازی

های ایشـان ارزشی فراوانـی  شاه عبدالعزیز دهلـوی، کـه علمـای دیوبنـد بـرای دیـدیاه
انـد، جـایز و نـافع دانسـته  از دنیا رفته اند، در کتاب تفسیری خود، توسل به اولیایی را که قائل

 4است.
 یوید: می المهند علی المفندعبدالرحمن سربازی در ترجمۀ خود از کتاب 

یقان، شـهدا و اولیـا، لـه در حـال حیـات و لـه در حـال  نزد ما توسل به انبیا، صد 
فلان   سوی تو به پروردیارا، من به»ممات، به این صورت جایز است که یفته شود: 

 5.«کنم که دعای مرا مستجاب کنی زریوار توسل میب
                                                 

 .72، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1
 .333، صتفسیر الخازن. خازن، علی بن محمد، 2

في حیـاتهم و بعـد  عندنا و عند مشایخنا یجوز التوسل في الدعوات بالأنبیاء و الصالحین من الأولیاء و الشهداء و الصدیقین. »3
تجیب دعوتي و قضی حاجتي إلی ییر ذلل کما صر  به شـیخنا و  وفاتهم بأن یقول في دعائه اللهم إني أتوسل إلیل بفلان أن

)سـهارنپوری، خلیـل احمـد، «. مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي و بینه في فتـاواه شـیخنا و مولانـا رشـید احمـد الکنکـوهي
 (.73، صالمهند علی المفند

 .335و  55، صتفسیر فتح العزیز. دهلوی، شاه عبدالعزیز، 4

 .83 ص سربازی، عبدالرحمن ترجمه: ،بدعت و وهابیت ردّ  در جماعت و سنت اهل عقاید احمد، خلیل سهارنپوری، .5
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 این سخن نشان از اعتقاد علمای دیوبند به جوازی توسل به ذات دارد.
 نویسد: می صحیح مسلممحمدتقی عثمانی در شر ی خود بر 

خا ر علاقـه و محبتـی کـه بـه  یکی دیگر از اقسام توسل آن است که شخصی بـه
ا ری اینکــه آن شــخص نــزد خداونــد دارای خ شخصــی دارد، خداونــد را بخوانــد بــه

صال  است تو  مقامی است تکه توسل به ذات استد و این همان توسل به اعمال
حکم توسل به اعمال صالحه را داردد که بر جوازی آن اجما  داریم. لون کسی کـه 

لیزی از این سـخن « واسطۀ عبدی تو شوم به خدایا، من به تو متوسل می»یوید:  می
، و به فضـل محبت دارم من به این عبد صال »یوید:  کند مگر اینکه می یاراده نم

واسـطۀ علاقـه بـه عبـد  . پـس مـن به، اعتقـاد دارماو، و محبتی که تـو بـه او داری
که این صحی  است؛ اما توسـل بـه « خوانم سوی خود می رحمت تو را به ،صالحت

و  توسـل نیـز در یا به حب صحابه، اقرب به تواضع اسـت و ایـن نـ حب پیامبر
 1سنت ثابت شده است.

در اینجا، ایرله محمدتقی عثمانی توسل به ذات را بـه توسـل بـه محبـت و لیزهـای 
 کند. پذیرد و آن را تأیید می دهد، ولی در نهایت اصل موضو  را می دیگر ارجا  می

یونـه سـخن  علی تهـانوی، یکـی دیگـر از بزریـان دیوبندیـه، در کتـاب خـود این اشرف
 وید:ی می

نرفتـه، مگـر اینکـه  خورم، احدی بر سـر قبـر شـریف پیـامبر به خدا سویند می
شکست  جبران شده و نقص  بر رف یشته و هـیچ مضـطری بـه او پنـاه نبـرده، 

ل نشـده اسـت، و هـیچ عائـلی از مگر آنکه با امنیت ب یشته و آرزویـ  بـه یـأس مبـد 
 2. ف شده و...فقیری نزد قبرش حاضر نشده، مگر اینکه حواییی او بر ر 

رسـیم کـه آنـان توسـل بـه  شده از علمای دیوبنـدی بـه ایـن نتیجـه می از مطالب بیان
باشد و له در زمـانی  اند؛ له این توسل در حال حیاتی پیامبر را جایز دانسته پیامبر

 مماتی ایشان.
مخالف هسـتند و  اکرم اما در بین علمای دیوبندی، برخی با جواز توسل به پیامبر

                                                 
 .835، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارالفتاوى محمود. قنبرزهی، خدانظر، 1

 توسل»از: فرمانیان، مهدی و محمد مصطفایی،  نقل به ؛318 ص ،الحبیب النبي ذکر في الطیب نشر علی، اشرف تهانوی،. 2
 .385، ص38 شمارۀ ،کلامی اعتقادى هاى پژوهش مجلۀ ،«دیوبندیه دیدیاه از
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یردد و نقـدی سـخنانی آنهـا از زبـانی  دانند، که در ادامه به این موارد اشاره می را جایز نمیآن 
 دیگر علمای دیوبندی بیان خواهد شد.

 با توسل دیوبندیهمخالفت برخی 

الهی مخالفت کرده، انورشاه کشمیری اسـت.  یکی از افرادی که با توسل به انبیا و اولیای
 ور  اند، مخالفت کرده و فقط توسل به افعال و همین دنیا رفته او با توسل به افرادی که از

تیمیـه حتـی ایـن نـو  از  داند که زنده باشند. وی افزوده است که ابن اشخاصی را جایز می
تیمیه، فقط توسل به افعال جایز اسـت،  اعتقادی ابن زیرا به 1توسل به افراد را نیز قبول ندارد؛

الهـی متوسـل شـود، لـه آن  اولیای یندارد به اسما نه به اشخاص. این یعنی کسی حق
تواند کارهای نیـکی آنـان را واسـطۀ  افراد زنده باشند و له از دنیا رفته باشند، بلکه فقط می

 2پذیرش کارهای ناقصی خود قرار دهد.
، بـر ایـن شمشةیر برةرّان بةر اشةراک و بةدعات دورانمحمد عمر سربازی نیز در کتاب 

تـوان فهمیـد منظـور  می 3زنـده جـایز اسـت. اولیـای واتی ذ بـه سلعقیده است که فقط تو
 ایشان این است که توسل به اولیا در حال مماتی ایشان جایز نیست.

تیمیـه بـر  این سخنی انورشاه کشمیری و محمد عمر سـربازی نشـان از تـأثیر تفکـر ابن
 ها در مسهلۀ توسل دارد. های برخی دیوبندی دیدیاه

فـانی توسـل، تهـانوی، کـه جایگـاه والایـی نـزد دیوبندیـه دارد و بـه در نقدی دیدیاه مخال
ه معروف است، اعتقادی ابن حکیم مَّ

ُ
جمله انورشـاه کشـمیری در  فکرانی وی از تیمیه و هم الأ

و ناشی از فهم نادرستی آنهـا دانسـته و  ،ندانستنی توسل به اشخاص را برخلاف سنت جایز
له زنده و له مرده، با توسل بـه افعـال وجـود  معتقد است فرقی میان توسل به اشخاص،

آورد که حقیقت توسل بـه افعـال ایـن اسـت کـه ایـر شـخص  یونه دلیل می ندارد. وی این
آن  فضـلی عمـلی  یعنـی خـدایا، بهایـن «  ِْدم  فيا ْ  ََ  بفضا  ْيْذا  ْفلانذ »یوید:  می

                                                 
 .137، ص8، باب تحویل الرداء في الإستسقاء، جعلی صحیح البخار  فیض البار . کشمیری، انورشاه، 1

 .318، صعلي التهانو  حکیم الأمة أشرفالله،  . ندوی، محمد رحمت2
 .37، فصل اقسام توسل، صشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات دوران. نقشبندی، محمد عمر، 3
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عنـای توسـل بـه شخص حاجت مرا برآورده کن؛ لون آن عمل نزد تو محبوبیـت دارد، و م
خدایا، این مرد صال  محبوبی توست و تو بر کسی کـه »اشخاص این است که یفته شود: 

سـبب  ای. مـا نیـز به قرابتی بـا بنـدیان محبوبـت داشـته باشـد، وعـدۀ نـزول رحمـت داده
خواهیم که ما را نیز  اعتقاد و محبت به بندۀ صالحت با او قرابت داریم. پس از تو می حُسن

 افزاید: تهانوی می 1«.حمتت بگردانیمشمول آن ر 
یفتم:  بود، با احترام به او مـی تیمیه بودم یا او در زمان من می ایر من در زمان ابن

یا شیخنا، حقیقت توسل به اعمال لیست؟ توسل به اعیان له فرقی با توسل بـه »
اعمال دارد؟ در توسل به اعیان، له فرقی بین شخص زنده و شخص مرده وجـود 

 «دارد؟

 یوید: وی در نهایت می
یاه توسل به  بردن به حقیقتی توسل، هیچ بود، با پی یقین دارم ایر شیخ، امروز زنده 

 2کرد. مطلق منع نمی  ور اعیان را به

 .این سخنانی تهانوی نشان از اعتقاد عمیق و قلبیی او به بحث توسل دارد
عقیـده دارد،  اکـرم یکی دیگر از علمای دیوبنـدی کـه بـه جـواز توسـل بـه پیـامبر

ـاكد ایر توسـل، بـا آیـۀ »یوید:  حمدالله داجوی است. ایشان در نقد مخالفانی توسل می یَّ إی
ینُ  عی

سْتد اكد ند یَّ عْبُدُ وإی انـد، در ایـن  منافات داشته باشد، کما اینکه منکران این حرف را یفته ند
ا کسی انکار نکرده صورت فرقی بین زنده و مرده نیست؛ حال آنکه توسل به شخص زنده ر 

 3«.است
 شمارد. با استناد به تشابه توسل به زندیان، توسل به اموات را نیز جایز می وی

 روایت مورداستنادِ علمای دیوبندیه برای جواز توسل

توان به آن اشاره کرد، روایتی است که بعضـی بزریـانی دیوبنـد آن را در  دلیل دیگری که می
بن حنیف است. ترمذی در مسند خود  آن روایت، روایت عثماناند و  تأیید توسل ذکر کرده
 کند: یونه نقل می بن حنیف این این روایت را از عثمان

                                                 
 .318، صعلي التهانو  حکیم الأمة أشرفالله،  . ندوی، محمد رحمت1

 .317. همان، ص2
 .317، صتوسل بأهل المقابرالبصائر لمنکر  الجان،  . داجوی، حمدالله3
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بِ َّ تَ   ْنَّ
َ
بَصَآِ أ قْ هآَ   لا  ضَآِ نَّ رَجر

َ
تر وَ  أ قَ تَ ةَعَذ قْ نق هيَافِينِ . قَالَ: إِنق شِذ

َ
هَ أ َِّ عر  ْ الَ  ةق َُ فَ

ََ خَيآ   تَ فَدر تَ صَبَآق قْ ذَءَهر وَ  إِنق شِ ضر َُ ور سِذ  فَيحق
َ
ذأ ضَّ ََ نق هَ 

َ
مَآَهر أ

َ
. قَالَ فَأ هر عر ك. قَالَ فَاةق َْ

ة. َْ حق ٍ  نَبِ و  ْآَّ َّْ حَ يك بِنَبِيك مر َْ هر إِ جَّ ََ تَ
َ
ك وَ أ رْ أَ سق

َ
مَّ إِنو  أ در َِّ عَاءِ  ْ ُّ ْ   ََ ََ بِدَ عر  0ه ق

 در این روایت آمده است:
کـرد؛ ولـی  وآمـد می ان، خلیفۀ سـوم، رفتبن عف مردی برای رفع یرفتاری نزد عثمان

بـن  بـن حنیـف یلایـه کـرد. عثمـان کرد. آن شخص به عثمـان عثمان به وی توجه نمی
 اکـرم وضو بگیر و به مسجد برو و پس از خواندنی نماز، به رسول»حنیف به وی یفت: 
وسـیلۀ پیـامبرت بـه تـو  خـواهم و به خـدایا، حاجـت خـود را از تـو می”متوسل شـو و بگـو: 

“. ام تـا حـاجتم بـرآورده شـود وسیلۀ تـو بـه خـدا روی آورده محمد، من به ام. ای آورده روی
بـن حنیـف عمـل کـرد و  آن شـخص بـه توصـیۀ عثمـان«. یاه حاجت خود را ذکر کـن آن
د. وقتی لشمی دربانی منزلی عثمان بـه وی افتـاد، او را سوم حرکت کر   رفی منزل خلیفۀ به
احترام نزد عثمان برد و عثمان او را نزد خود نشاند و مشکل  را بر رف کرد. او از منزل  با

و از کـرد بن حنیف رفت. داستان را برای او نقـل  بن عفان خارج شد و نزد عثمان عثمان
خـود  ویند، ایـن توسـل را از پـی ی بـه خـدا سـ»بن حنیف یفـت:  . عثماننمود وی تشکر

بــودم کــه نابینــایی آمــد و از حضــرت تقاضــای دعــا کــرد.  نگفــتم، بلکــه نــزد پیــامبر
برکتی این توسل، شفا یافـت و بینـا  این توسل را به او آموخت و مرد نابینا به خدا رسول

 2«.شد
امـر تصـری  و ترمذی نیـز بـر ایـن  3حنبل نیز این روایت را در مسند خود نقل کرده ابن

عمر سربازی این حدیث را در  محمدهمهنین  4نموده که این روایت حسن و صحی  است.
از این روایت جواز توسل به ذوات و اشخاص »یوید:  کند و در ادامه می کتابی خود بیان می

 5«.شود بعد از وفات نیز ثابت می
                                                 

 .569، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  . ترمذی، محمد1

 .757، ص3، جالمعجم الصغیر.  برانی، سلیمان بن احمد، 2
 .138، ص4، جحنبل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن3

 .569، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  . ترمذی، محمد4
 .73، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 5
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ــری  ــی از ص ــت یک ــن روای ــو  ای ــه ام ــل ب ــواز توس ــات ج ــات در اثب ــهترین روای ویژه  ات ب
سـنتی دیوبنـدی  تأیید بسـیاری از علمـای اهل شود که مورد محسوب می اکرم پیامبر

 کنند. است و برای اثبات جواز توسل به اموات به آن استناد می

 توسل به جاه و مقام پیامبر. 0
 توسل بـه جـاه پیـامبرکه  آید های دیوبندیه، این نتیجه به دست می با مراجعه به کتاب

نزد خداوند جایز است و توسل به جـاهی ییـری پیـامبر نیـز اشـکالی نـدارد، بـه ایـن شـرط کـه 
 1کننده به جاه برای آن شخص نزد خداوند قائل باشد. شخص توسل
د، ما یهریاه برای ما مشکلی پی  آ»در جوابی این سؤال که  محمود الفتاوىدر کتاب 

ن بـزرگ، مشـکل مـا را حـل کـن و نـذر کنیم که ای خدا، به شرافت و دوستیی فلا دعا می
 پاسخ داده شده است:« آیا این کار جایز است؟ .رأس یوسفند ذب  کنیم کنیم که یک می

خدایا، من به فضل »ایر توسل در دعا به شرافت و دوستیی بزریان به این نیت باشد که 
ه او داری، که ب بر محبتی  این شخص در نزد تو معتقد هستم و بنا و صلاحیت و محبوبیتی 

فاسـدی داشـته   . امـا ایـر یـرض ، این نو  وسیله جـایز اسـت«خواهم من رحمتی تو را می
از خـدا  ،هریاه من به شـرف و جـاه فـلان بـزرگ»  باشد، مثلًا این عقیده را داشته باشد که

، با ایـن یـرض، دعـا بـه «که خواستۀ مرا برآورده سازد بر خدا واجب است  ،لیزی بخواهم
کـه دعاخواسـتن بـه  ه حرام است و ایر این هدف را ندارد، جایز است. اما لونشرافت و جا

 2اند. شرافت و جاه بزریان احتمال ایراض فاسد را دارد، فقها آن را مکروه دانسته
توان جواز توسل به اموات را استنباط کرد؛ ولی دلیلی که بر  پس با توجه به این فتوا می

ذرایـع اسـت  ل بحث جواز توسل ربطی ندارد و از باب سـد  کنند، به اص کراهت آن ارائه می
یاه به یناه نیفتند  دانند. ویرنه اصل توسل به اموات را جایز می ،که افراد ناآ

 یوید: کند و می تهانوی نیز در کتاب خود به این مطلب اشاره می
  تهرا جایز دانسـ جمله پیامبر مخلوق، از یک برکتی  جمهور علما خواندنی خداوند به

                                                 
 .12، صالبصائر لمنکر  التوسل بأهل المقابرجان،  . داجوی، حمدالله1
 .822، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارمحمود الفتاوى. قنبرزهی، خدانظر، 2
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اند که توسل، خواندنی مخلوقان و استغاثه بـه خـودی مخلـوق نیسـت، بلکـه سـؤال و  و یفته
بـه جـاه و مقـام آن شـخص. ایـن توسـل بـه آن معناسـت کـه  ،درخواست از خداوند است

خدایا، فلان عبد یا عملی فلان عبد نزد تو مقبـول و مرضـی »یوید:  شخص به خداوند می
خا ر خـودی  یا بـهوی داریم؛ که تلبسی ما  آن شخص یا عملی  است و ما نیز تلبس و تعلق به

ای به کسی که بـه آن  رحمت داده ۀتو وعد .خا ری محبت به شخصی عامل یا بهاست عمل 
 1«.کنیم متلبس شود و ما نیز آن رحمت را از تو درخواست می

را  اکـرم ایرله محمد عمر سربازی نیز صریحاً جواز توسل به جاه و حرمت پیامبر
 و به حرمتی  نبی   یوید که توسل به جاهی  نماید و می کند، ولی اجمالًا آن را تأیید می بیان نمی

 2سنت نیست، ولی توانی آن را دارد که بتوان آن را سنت دانست. ،و ولی   نبی  

 توسل به حقِّ پیامبر. 3
سم از توسل در کلمات علمای دیوبندیه بسیار کم است و معمولًا  سـم  آنـاناین قی بـه ایـن قی

ولی برای نمونه، در اینجا سخنی برخـی  ؛اند اند و آن را ذیل بحث جاه و مقام آورده نپرداخته
کنیم. یکـی از  انـد، ذکـر مـی تصـری  کرده علمای دیوبندیه که به توسل به حقع پیامبر

شود. محمـدتقی  صورت مختصر بیان می علمای دیوبندی کلامی در این زمینه دارد که به
 یوید: انی میعثم

احتمال دارد: یکی اینکه به این مطلب معتقد باشد کـه  وسیلۀ حق یا جاه دو دعا به
 کـه ایـن ؛هنگام ذکری این حق یا جاه، بر خداوند اسـتجابتی ایـن دعـا واجـب اسـت

حرام است. دیگر اینکـه معتقـد باشـد کـه شخصـی کـه بـه او توسـل شـده،  اعتقاد
به او یا مقامی او، ایـن توسـل  وسیلۀ حبع  کننده به ای نزد خداوند دارد که توسل مرتبه

3جایز است.اعتقادی  لنینکه  ؛را انجام داده
 

شمشةیر برةرّان بةر اشةراک و در این زمینه، کلامی نیز از محمد عمر سربازی در کتاب 
 بیان شد. اکرم ذکر شده است که در قسمت توسل به جاه پیامبر بدعات دوران

                                                 
 .357، صبوادر النوادرعلی،  . تهانوی، اشرف1
 .37، فصل اقسام توسل، صدورانشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات . نقشبندی، محمد عمر، 2
 .835، ص7العلوم زاهدان، ج ، فتاوای دارمحمود الفتاوى. قنبرزهی، خدانظر، 3
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  در توسل به پیامبر. 4
 
 م برز حال حیات و در عال

در حیـات یـا بعـد از  یکی از مواردی که بر سر آن اختلاف شده است، توسل به پیـامبر
ها توسـل بـه  ولـی برخـی دیوبنـدی ؛دو را قبـول دارنـد مماتی ایشان اسـت کـه برخـی هـر

 دانند. در زمان مماتی ایشان را جایز نمی پیامبر
 کند سنتی دیوبندیه را لنین بیان می بزریانی اهلمحمد عمر سربازی دیدیاه تعدادی از 

 قسم است: استعانت و استمداد نزد محققان بر دوکه 
اول اینکه بنا بر حکمت خداوند، در بعضی امـور اسـتمداد مخلـوقی از مخلـوقی دیگـر 

ییـرد،  کنـد و از او دارو می مجاز است؛ مثلًا بیماری برای معالجۀ خود به دکتر مراجعـه می
جویـد. ایـن نـو  اسـتمداد، از  مظلومی، از دادیاه علیه فردی ظالم داوری می ه فردیا اینک

 همه جایز است و کسی آن را منکر نیست.
 باران نزولی  ،اولاد دادنی  مانند ،هستند خداوند مخصوص مستقلاً  که اموریاینکه دوم 

 این ،بطلبد استمداد مستقل صورت به ییرخدا از امور این در کسی ایر ،مریض شفادادنی  یا
 او از همـین بـرای و بدانـد خداوند قدرت مظهر را شخص آن ایر ولی ؛است کفر دااستمد

 نیز الهی یاولیا و انبیا و است جایز نیز شر  در و نیست عرفان از دور این استمداد بطلبد،
 ییـر بـه اسـتعانت اصـلاً  لیـزی لنین ،حقیقت در و اند داده انجام ها استعانت نو  این از

 1.است خداوند به استعانت بلکه ؛نیست
ــس می ــه پ ــراد، ب ــه اف ــل ب ــه، توس ــدیاه دیوبندی ــه در دی ــت ک ــه یرف ــوان نتیج ویژه  ت

قراردادنی این افراد باشد و آنها را مسـتقل در عمـل  صورت واسطه ، ایر بهاکرم پیامبر
 داوند است.تنها اشکالی ندارد بلکه این  ریقتی عارفانه برای نزدیکی به خ ندانیم، نه

 یوید: می 2انصاری احمد عثمانیی تهانوی ذیل حدیث ابوایوب در همین موضو ، ظفر

                                                 
، سـورۀ العزیةز تفسةیر فةتحعبـدالعزیز،  نقل از: دهلـوی، شـاه ؛ به42و  41، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 1

 فاتحه.
فجاء مروان و هو کذلل فأخذ برقبته فقال هـل تـدري مـا تصـنع  الله رسول ایوب الأنصاري یرید أن یسلم علی جاء أبو. »2

تبکوا علی الـدین مـا  یقول: لا الله سمعت رسول الله الخدر ولکني جهت رسول آت الحجر و لا فقال قد دریت إني لم
 (.855، ص53، جینة دمشقتاریخ مدبن حسن،  عساکر، علی )ابن«. أهله ولیه أهله و لکن ابکوا علی الدیني إذا ولیه ییر



 

 

12 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

ــت:  ــه یف ــت ک ــاری اس ــوب انص ــلام ابوای ــدیث ک ــتدلال از آن ح ــع اس جْذذت »موض
ام(. تایـن   آمـدم و نـزد سـنگ نیامـده اللـه ؛ )نزد رسول«َت  ْحجآ و ْم  ِْه رسَل

 له در حال حیات و له ممات قدرت داردد. ایـن کـلامی  یعنی وی قائل است که پیامبر
توجـه بـه بـا  .کند تأیید می« مُ ز رن  بي  وفات  فكانْا ز رن  ف  حيات » را حدیثی  انصاری

قَ : فرماید نیز که می قول خداوند ،این حدیث ذ َْ هِ وَ  َِّ نِ  ْ اعَ بِإِذق ََ ي ِْ  
َلٍ إِتَّ قُ رَسر نَا مِ قِ سَ رق

َ
وَ مَا أ

مق إِ  در نَّ
َ
ذأ  ْ ذا رَحِي ََّ ب  ذهَ تَ َِّ و   ْ جَ ر ََ َْ َلر  سر مر  ْآَّ در َْ فَآَ  َ غق هَ وَ  سق َِّ و   ْ فَآر َ غق وك فَاسق مق جَاءر سَدر فر نق

َ
َ  أ رْ َِ  1اذق ظَ

و زمـان ممـاتی ایشـان فرقـی  شود که خداوند نیز بـین زمـان حیـات پیـامبر روشن می
 بیاید مثل کسی است که نـزد خـودی پیـامبر ایشان زمانی که کسی نزد قبری و یذارد  نمی

که قـدرت دارد؛  حالی نیاید، در شود نزد پیامبر آمده است. پس کدام مؤمن راضی می
بنـدد؛  بـار سـفر نمی دادنی جان و رو ؟! له کسی برای آمدن نزد پیامبر ولو به ازدست

تحقیق  مده، بهدر قبرش زنده است و کسی که نزد قبرش آ داند پیامبر که می حالی در
 2آمده است؟! نزد پیامبر

ث دهلـوی اسـت. دیـدیاه وی در بحـث های مهـم دیوبندیـه، محـد   از دیگر شخصیت
از اخبار و آثـاری هسـتند کـه بـر وجـود علـم بـرای  توسل این است که کتاب و سنت مملو

عضـی کند و ب از جاهلان و منکرانی دین آن را انکار نمی کنند و کسی ییر اموات دلالت می
 :یوید اند. وی دربارۀ توسل به دعا می قبور را منکر شده فقها استمداد به اهل

متوسل را مدد کنند بلکه  کلام منکرانی که معتقدند اموات در برزخ قدرت ندارند تا فرد
اند و مشــغول احــوال خودشــان هســتند، کلامــی با ــل اســت؛  از ایــن کــار ممنــو  شــده

بان به خداون به د و دوستان خدا که دارای قرب و منزلت نزد او هستند خصوص در حق مقر 
یونه که این قدرت در قیامت خواهـد  حاجت قدرت دارند همان و بر شفاعت و دعا و  لب

برکتی ایـن  تواند مانعی این توسل به دریاه خداوند شود که بنده بگویـد بـه لیز نمی بود و هیچ
ب که رحمت کرده به و لطفی که بـه او داری حاجـت مـرا نیـز خا ر اکرام  بندۀ مکرم و مقر 

                                                 
 .71. سورۀ نساء، آیۀ 1

 .538، ص1١، جعلان السننإاحمد،  . تهانوی، ظفر2
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مـرا از  شـفاعتی  ،خـدا ۀبنـد یوید ای کند و می مقرب را ندا می ۀورده کن یا اینکه آن بندآبر 
عطی و مسهول خداوند است و این بنده فقط واسـطه خدا بخواه و قضا کن حاجت مرا که مُ 
 1.مگر وجود خداوند متعال ،است و قادر و فاعل و متصرف نیست

بن عفـان نیـز ثابـت  ن از فحوای کلام محمد عمر سربازی ذیل حدیث عثمانهمهنی
اولیٰ توسـل بـه دعـای   ریق جـایز باشـد، بـه شود که وقتی توسـل بـه ذات پیـامبر می

 2نیز جایز است. پیامبر

 توسل به اعمال صالح. 5
ق اسلامی آن را قبول دارند، توسـل بـه اعمـال رد کـه  صـال  اسـت یکی از مواردی که همۀ فی

های خود را به این نو   ها قبول دارند و توسل هایی است که دیوبندی مبنای بسیاری از توسل
 :کنیم باره ذکر می  ور خلاصه توضیحی دراین منظور، به همین  یردانند؛ به می از توسل باز

امـت،  دیوبندیه معتقد است این نو  از توسل، در قرآن و حـدیث وارد شـده و نـزد اجمـا ی 
قــرآن  و شــکی در جــواز آن وجــود نــدارد؛ لراکــه آیــۀ 3بلکــه احســن و افضــل اســت جــایز و

كذمق فرماید:  می َِّ يَ َْ هِ  ِِ و  فِذ  سَذبِي ةَ وَ جَاهِذ ر َِ سِذي ََ قْ يذهِ   َْ َ  إِ َ غر هَ وَ  بق َِّ ْ   َ رُ َ   تَّ َُ َمَنر ه َِ
َّْ هدَا  

َ
ها أ

َنَ  حر ِِ فق  .4تر
ةَ ز ا منظور که اند فرمودهاین آیه  تفسیرمفسران در  َِ سِي ََ قْ يهِ   َْ َ  إِ َ غر صـال   اعمال   بق

شخصی را که در یار بودند و هرکدام  آن سه روایتی  . بخاری نیز در کتاب صحی ی خوداست
عمر  و محمد 5ذکر کرده شدند، یافتن، به یکی از اعمال صال  خود متوسل می برای نجات

به همین روایت استناد کرده  دورانشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات سربازی نیز در کتاب 
علیه، همۀ امت اسلامی بر این قسم از توسـل  بر این روایتی متفق و قائل شده است که بنا

 6نظر دارند. اتفاق
                                                 

 .731، ص7، جأشعة اللمعات. دهلوی، عبدالحق، 1

 .73، صتوسل و نداى غیرالله. سربازی، محمد عمر، 2

 .82. همان، ص3

 .75. سورۀ مائده، آیۀ 4
 .75، صالتوسل بأهل المقابرالبصائر لمنکر  جان،  . داجوی، حمدالله5
 .35، فصل اقسام توسل، صشمشیر بررّان بر اشراک و بدعات دوران. نقشبندی، محمد عمر، 6
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علت  بسیاری از علمای دیوبند در بحث توسل است؛ ولـی بـه  این آیه محل آرا و دیدیاهی 
ق  صال  مورد اینکه توسل به اعمال ـرد اسـلامی حتـی وهابیـت قـرار دارد، از اتفـاقی همـۀ فی

 کنیم. کلام در این زمینه خودداری می ا الۀ

 نتیجه
جـایز اسـت.  پیـامبر از نظر یالب علمای دیوبند توسل به ذات، جاه، مقام، دعا و حـق  

م و انکارناپـذیر اسـت؛ و سـایر مـردم، امـری مسـل   نزد ایشـان حیـات برزخـیی پیـامبران
الهی، قبل و  و حتی اولیای از آنان، میان زندییی پیامبرانیفتۀ برخی  که به  ور همان

دهنـد،  ادامـه می همان حیات دنیویی خـوی  بعد از رحلتشان تفاوتی وجود ندارد و آنها به
ها تعداد زیادی از  . برخلاف وهابیان، بسیاری از دیوبندیآن منتها بدون تکالیف و تکلفاتی 

ندانسـتنی توسـل بـه  فکران  در جـایز تیمیه و هم اعتقادی ابندانند و  انوا  توسل را جایز می
که توسل بـه  اند و قائل کنند قلمداد میاعیان را برخلافی سنت، و ناشی از فهم نادرستی او 

جایز است و این نـو  توسـل را باعـث اسـتجابت  ذات، جاه، مقام، حق و دعای پیامبر
جواز یـا  بارۀکه دربارۀ دیدیاه علمای دیوبندیه در  دانند. البته جا دارد الله می الی  دعا و قرب

نیز تحقیقاتی انجام ییـرد و مشـخص شـود کـه  اکرم از پیامبر جواز توسل به ییر عدم
 این خصوص لیست. نظر آنان در
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